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روایت‏خانه

دعوتنامــه‌ای وسوســه‌اش نکــرد. بارهــا پیــش 
از  برایــم  دعوتنامــه  ایمیــل  می‌گفــت  کــه  آمــد 
ــج و  ــورهای خلی ــده؛ از کش ــف آم ــورهای مختل کش
همســایه بگــر تــا اروپایــی. امــا بــه قــدری مطمئن 
هرکــس  کــه  مــی‌زد  حــرف  نرفــن  دربــاره  آرام  و 
میهمانــی  یــک  دعــوت  می‌کــرد  ،فکــر  می‌شــنید 
ــم  گردانش ه ــا ــه ش ــت. ب ــرده اس ــتانه را رد ک دوس
بخوانیــد  درس  بخواهیــد   ً واقعــا گــر  ا می‌گفــت، 
حــی  می‌توانیــد.  شــکل  بهتریــن  بــه  جــا  همــن 
هــم  مانــدن  بــرای  خــودش  تصمیــم  دربــاره 
کــه  مهاجــرت  می‌گفــت  داشــت.  را  نظــر  همــن 
ــی  ــران زندگ ــارج از ای ــال خ ــد س ــر چن گ ــی ا ــچ؛ ح هی
ســخت‌تر  و  ســخت  فرزندانــم  تربیــت  کار  کنــم 
ــم  ــان می‌توانی ــن خودم ــه در وط ــالا ک ــود. ح می‌ش
نمانیــم.  چــرا  برســیم  مــدارج  بهتریــن  بــه 
بــرای  فقــط  دعوتنامه‌هــا  »ایــن  می‌گفــت: 
اینســت کــه از مــن و امثــال مــن اســتفاده کننــد تــا 

دهنــد.« رشــد  را  کشورشــان 

 پروژه شتابدهنده سزامی
و  علمــی  فعالیت‌هــای  کنــار  در  مســعود 
ســال  ســال‌های  دانشــگاهی‌اش  تدریــس 
دیگــر  و  فخــری‌زاده  آقــای  حــاج‌  بــا  کــه  بــود 
فعالیــت  هســته‌ای  زمینــه  در  دانشــمندان 
چــز  همــه  خــودم  بــا  روزهایــی  یــک  می‌کــرد. 
همــه  اینهــا  می‌گفتــم،  و  می‌کــردم  انــکار  را 
خــودم  بــا  اســت.  شــانتاژ  و  ماســت  تصــورات 
کــی  نــه  بابــا؛  بی‌خیــال  ســوری  می‌گفتــم، 

ایــن  از  خــری  نــه  می‌شناســد  را  همســرت 
می‌شــد؟  مگــر  امــا  اســت.  پلیــی  ماجراهــای 
2 ظهــر می‌شــد زنــگ  همــن کــه حــدود ســاعت 
ــروع  ــن ش ــت م ــاره مأموری ــد و دوب ــه را می‌زدن خان
محرمانــه  مهــر  بــا  را  کت‌هایــی  پا بایــد  می‌شــد. 
بیایــد  مســعود  تــا  می‌گرفتــم  تحویــل  ســری  و 
و بازشــان بکنــد. روزهایــی کــه مســعود تمــاس 
می‌گرفــت و درجــه امنیــی مســأله را بــالا می‌بــرد 
می‌گرفــت  تمــاس  می‌کــرد.  فــرق  قضیــه  دیگــر 
ــاسی  ــری و لب ــات ظاه ــن خصوصی ــا ای ــردی ب ــه ف ک
و  می‌آیــد  ســاعت  ســر  رنــگ  و  مــدل  ایــن  بــا 
ــار  ــده. فش ــش ب ــگ را تحویل ــرم رن ــت ک ک ــما پا ش
نشــانه‌های  و  ‌طــرف  یــک  از  مســعود  کاری 
برنامه‌هــای  بــرای  حــالا  دیگــر.  طــرف  از  خطــر 
می‌کــرد  دقــت  پیــش  ‌از  بیــش  بایــد  علمــی‌اش 
مأموریت‌هــای  از  یکــی  می‌کــرد.  هماهنگــی  و 
داشــتند  شــرکت   87 و   86 ســال  در  کــه  مهمــی 
کشــور  در   )4( ســزامی  شــتابدهنده  پــروژه  در 
ــا  لمان‌ه ــود آ ــرار ب ــش ق ــال پی ــد س ــود. چن اردن ب
ایــران  و  بدهنــد  را  شــتابدهنده  ایــن  ایــران  بــه 
ــت  ــای هولوکاس ــد از قضای ــا بع ــد؛ ام ــان باش میزب
اردن دادنــد.  بــه  را  اعتبــارش  کردنــد و  مخالفــت 
در  همســایه  کشــورهای  بقیــه  مثــل  هــم  مــا 
ســال  می‌کردیــم.  شــرکت  علمــی  رویــداد  ایــن 
و  شــهریای  دکــر  همــراه  بــه  مســعود  اول 
عنــوان  بــه‌  دیگــر  نفــر  چنــد  و  رکن‌آبــادی  آقــای 
ــرده  ــرکت ک ــداد ش ــران در آن روی ــای ای نماینده‌ه
ســنگین.  بســیار  و  بــود  علمــی  برنامــه  بودنــد. 

 
سال‌های سال بود که 

با حاج‌ آقای فخری‌زاده 
و دیگر دانشمندان 
در زمینه هسته‌ای 

فعالیت می‌کرد. یک 
روزهایی با خودم 

همه چیز را انکار 
می‌کردم و می‌گفتم، 

اینها همه تصورات 
ماست و شانتاژ است. 

با خودم می‌گفتم، 
سوری بی‌خیال بابا؛ 

نه کسی همسرت را 
می‌شناسد نه خبری از 
این ماجراهای پلیسی 

است


